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سيماى بازيگرى فاطمه معتمدآريا
زنى از جنس زمان

ــلاب معدود چهره هايى  ــينماى پس از انق ــان بازيگران زن س از مي
هستند كه مى توان از وراى مرور كاراكترهايى كه ايفا كرده اند، سيماى 
زن را در چهاردهه سينماى ايران از نظر گذراند و فاطمه معتمدآريا يكى 

از اين چهره هاست. 
ــت پيش بينى كند كه  ــه 60 مى توانس ــى در ده ــايد كمتر كس ش
ــك نارنجى در مجموعه «مدرسه موشها» در  ــه شيرين عروس صداپيش
زمانى نه چندان دور تبديل شود به يكى از بازيگران برجسته و تاثيرگذار 
سينما و تلويزيون در دهه 70 و 80. اين پسِ  پرده بودن (عروسك گردانى 
و صداپيشگى) قبل از رونمايى كامل از هنر بازيگرى فاطمه معتمدآريا 
در مجموعه ها و فيلم ها، بى شباهت نيست به نوع حضور شخصيت هاى 
زن در دهه60 سينماى ايران كه گرفتار برزخ و بلاتكليفى بود، چرا كه 
قرار بود تصويرى متفاوت از كاراكترهاى زن سينماى قبل از انقلاب ثبت 

شود اما هنوز الگوى مشخص و قابل استنادى وجود نداشت. 
ــاى انتزاعى، اجتماعى و  ــج از وراى آزمون و خطاى فيلم ه به تدري
ــى و مردانه دهه60، شخصيت زن هويتى مستقل و فراتر  دفاع مقدس
ــىء تزيينى در حاشيه قصه ها و درام ها پيدا كرد و نزديك به  از يك ش
واقعيت قابل نمايش شد. معتمدآريا كه در مجموعه هايى همچون «گل 
ــگاه زيبا» توانسته بود حضورى تاثيرگذار و  پامچال» و پس از آن «آرايش
شناسنامه دار از يك زن روستايى و يك زن شهرى مطلقه ثبت كند در 
ــينما نيز جاى پاى خود را با فيلم هايى چون «جهيزيه براى رباب»،  س
«تحفه ها» و «ريحانه» محكم كرد كه در آنها شخصيت زن نمود و بروزى 

برجسته تر از آثار متداول داشت. 
آغاز دهه طلايى 70 كه همراه با شكوفايى كاراكترهاى زن سينماى 
ايران و نزديك شدن آنها به شخصيت هايى ملموس از جنس گوشت و 
پوست و استخوان بود، براى معتمدآريا نيز با نقش آفرينى هاى مهم و 
ماندگار همراه شد. از نقش زنِ عاشقِ جنوبى «يك بار براى هميشه» كه 
بر سر دوراهى مهاجرت يا مادرشدن گرفتار بود تا دختر لر «ناصرالدين شاه 
آكتور سينما» كه از وراى تاريخ سينما جان گرفت و البته فيلم هايى كه 
هر يك در نوع خود خاص بودند مثل «مسافران»، «هنرپيشه» و «همسر». 
ــت ويژه و  ــك موقعي ــت كه ي ــرى اس ــا بازيگ ــه معتمدآري فاطم
ــتگاه  ــرد را تجربه كرد؛ آن هم در ايفاى نقش زنانى با خاس منحصربه ف
و شخصيت پردازى هاى متفاوت و خاص؛ از زن روستايى و شهرستانى 
ــكلى به يادماندنى و  ــتقل و امروزى، به ش تا زنى از دل تاريخ و زن مس
ــد. در عين حالى كه با وجود تكرار برخى نقش ها  تاثيرگذار ظاهر مى ش
ــتايى و...، در هيچ يك از اين نقش ها كليشه و متوقف  همچون زن روس
نشد و كاراكترهايى كه ايفا كرد شبيه يكديگر نشدند. در نهايت هم اين 
ــى و تنوع را به عنوان يك امتياز براى همه دوران بازيگرى خود  گوناگون

حفظ كرد. 

ــاى متفاوت و ماندگار  ــا در دهه 70 ضمن ايفاى نقش ه معتمدآري
ــادرى»، «بانوى  ــفر»، «مهر م ــرى آبى»، «س در فيلم هايى همچون «روس
ــت»، «عشق +2» و... رجعتى به نقطه شروع نقش آفرينى خود  ارديبهش
ــت و در فيلم عروسكى «كلاه قرمزى و پسرخاله» نيز بازى كرد. در  داش
عين حال قريحه طنز او كمك كرد تا از معدود بازيگران زنى باشد كه 
ــاى جدى و كمدى دو وجه متفاوت اما تاثيرگذار را از حضور  در فيلم ه
خود ثبت كرد و در همه نقش ها باورپذير بود. «مرد عوضى»، «شوخى» و 
«عينك دودى» از جمله اين آثار هستند كه چهره اى همه جانبه از اين 

بازيگر براى سينمادوستان ثبت كردند. 
دهه 80 هرچند فيلم هاى كمدى كارنامه معتمدآريا تعدد بيشترى 
پيدا كرد كه مى تواند برگرفته از گشوده شدن فضايى جديد براى حضور 
بازيگران زن در نقش هاى گوناگون و متنوع باشد، اما نقش هاى جدى و 

ماندگار كارنامه او نيز كم نبودند. 
ــت داشتنى او در «عزيزم من كوك نيستم»،  نقش هاى طناز و دوس
ــيرينى فروش» و «كلاه قرمزى و سروناز» در كنار نقش ماندگار  «دختر ش
او در «گيلانه»، حضور در فيلم هاى مستقل همچون «آبادان»، «يك بوس 
كوچولو»، «كارگران مشغول كارند» و فيلم هاى اجتماعى و تلخ همچون 
«تقاطع» و«صدسال به اين سال ها»، شمايى از هوشمندى او در انتخاب 
نقش هاى گوناگون در دهه 80 هستند و رسيدن به پايان اين دهه همراه 

شد با دوره كم كارى اجبارى او. 
ــن ختام خوشايند براى كارنامه  «اينجا بدون من» به عنوان يك حس
اين بازيگر در دهه 80، تكرار نقش مادرى سخت كوش بود كه در عين 
حال تمايز ملموسى با نقش هاى مشابه قبلى او داشت. نهايتا فيلم هاى 
متفاوتى همچون «نيلوفر» و «ميزاك»، فيلم ديده نشده «پريناز» و «خواب 
زمستانى» و «خواب ليلا» ماحصل تجربه گرايى اين بازيگر در دهه سوم 

بازيگرى او محسوب مى شوند. 
ــى، هم در كارنامه  ــيدن به نقاط اوج فاطمه معتمدآريا پس از رس
بازيگرى خود هم در سينماى ايران و خلق كاراكترهاى زن ماندگار در 
دهه 70 و 80، دهه 90 را با «قصه ها» و ايفاى نقشى كه ادامه شخصيت 
ــرى آبى» بود، آغاز كرد. فيلمى كه پس از  دوست داشتنى اش در «روس
دوسال امكان نمايش پيدا كرد و بالاخره دوسال سكوت اجبارى او، در 
سال 93 با بازى در دو فيلم، شكسته شود. سكوتى كه مى توان آن را به 
حضور تكرارى و تك بعدى شخصيت هاى زن اين دهه نيز نسبت داد كه 
اين خلأ با عدم حضور او در سينما و تلويزيون به شكلى عميق تر حس 
شد. زنى از جنس زمان كه مرور كارنامه بازيگرى اش آينه اى از اوج و فرود 

حضور كاراكترهاى زن سينماى ايران در طول چهار دهه است. 

روسرى آبى

نگاهى به كارنامه و جايگاه فاطمه معتمدآريا
نقش آبى «سيمين»

ــال ها بود كه از هر بازيگر نوخاسته يا هر علاقه مندى به بازيگرى  س
ــد، الگويت در ميان بازيگران زن سينماى ايران كيست،  ــيده مى ش پرس
ــخ مى داد «سوسن تسليمى» و حق هم داشت. تسليمى با خلاقيت  پاس
استثنايى و گزيده كارى اش، به تنديسى از كمال در عرصه بازيگرى، دست 
يافت. اما در اوج شهرت و خلاقيت، اواخر دهه 1360 اين بازيگر هنرمند، 
ــوال پرسيده شود،  ــت از هركس همان س مهاجرت كرد. حالا سال هاس
بى معطلى پاسخ مى دهد فاطمه معتمدآريا؛ بازيگرى كه با معيار هاى رايج، 
ــتاره نبود اما آنقدر محبوبيت داشت و دارد كه تا سال هاى سال  هرگز س
مى تواند جايگاه يك تنديس را در اذهان به خود اختصاص دهد. او برخلاف 
ستارگان به خاطر وجاهت منظر وارد عرصه بازيگرى نشد كه مى دانيم بهره 
ــى از آن ندارد و چه بهتر. چرا كه گفته اند«به جمالت مى نازى، به  چندان
تبى بند است» بسيار بوده اند ستارگانى كه با صورت زيبا گل كرده اند و به 
محض اينكه گرد پيرى بر چهره شان نشسته، از فروغ افتاده اند و اگر خيلى 
ــته اند به عرصه هاى ديگر از جمله كارگردانى يا تهيه كنندگى  همت داش
ــت نداريم.  روى آورده اند. معتمدآريا را به خاطر زيبايى هاى ظاهرى دوس
ــتاييم. اين به قول نصرت  به خاطر بازى هاى هنرمندانه و زيبايش مى س
ــوت سينما«خانم خانم ها» و به قول  كريمى، بازيگر و كارگردان پيشكس
جمشيد ارجمند، منتقد و سينمايى نويس پيشكسوت «بانو»ى سينما و 
تئاتر ايران، در ظاهر هيچ يك از ويژگى هاى يك ستاره را ندارد اما در اين 
عرصه، شأنى فراتر از يك ستاره برايش قايليم. چرا؟ كاملا روشن است. او 
با برقرارى رابطه و استفاده از ظاهر فريبنده به چنين جايگاهى نرسيده كه 
وقتى اينها را از دست بدهد، افول كند. كافى است به كارنامه درخشانش 
ــيمين» تاليف زاون قوكاسيان گردآورى شده  كه در كتاب«نقش آبى س
نگاهى بيندازيم. اين سياهه، آنقدر نقاط برجسته و پرقوت دارد كه ما را در 
مقابل او به كرنش وامى دارد. جدا از كار هاى تئاترى اش كه من اين شانس 
را داشته ام در اوايل دهه 1360 برخى شان را ببينم از جمله نمايش «يك 
جفت كفش براى زهرا» كار اسماعيل خلج كه به گمان من نقطه آغاز كار 
ــالن اصلى تئاترشهر بود، تا بازى در كنار سوسن  حرفه اى روى صحنه س
تسليمى در نمايش «دايره گچى قفقازى» اثر برتولت برشت به كارگردانى 
ــى اش در نمايش هاى  ــا البته حضور گهگاه ــوش فرهنگ. و بعد ه داري
ــه موش ها كه  ــريال جذاب و پرطرفدار مدرس ــيم به س تلويزيونى تا برس
ــه با سازندگانش همكارى كرد و  ــك گردان و صداپيش او در نقش عروس
ــخه سينمايى اش«شهر موش ها» هم همين وظايف را  البته بعد ها در نس
ــال 1363. بحبوحه جنگ بود و بچه هاى ايران زمين  ــت. س برعهده داش
ــل با  ــت اگر بگوييم يك نس بودند و يكى، دو كانال تلويزيونى. بى راه نيس
اين مجموعه و فيلمى كه ذكرش رفت، مراحل رشد را طى مى كردند. اگر 
اين فيلم را آغاز حضور سينمايى معتمدآريا در پشت صحنه بدانيم، چهره 
ــتين بار در  فيلم «جدال» ساخته محمدعلى سجادى بر پرده  وى را نخس
سينما ديديم، چهره دخترى جوان كه درد و رنج از سيمايش مى باريد. تا 
چندسال همين ويژگى شد سيماچه ثابت او در سينما. نگاه پراضطراب 
و غم و بغضى كه در صدايش بود، چنان بر مخاطب تاثير مى گذاشت كه 
چشم ها را از ظاهرش مى گرفت و به درون شخصيتى كه بازى اش مى كرد، 
مى كشاند. در جهيزيه براى رباب (سيامك شايقى) گمشدگان (محمدعلى 
سجادى) محموله (سيروس الوند) ياد و ديدار (رجب محمدين) ستاره و 
الماس (شايقى) برهوت (محمدعلى طالبى) و ريحانه (عليرضا رييسيان)، 
معتمدآريا را با همين سيماچه مى بينيم. زن جوان ندارى كه در اوج فقر 
و فاقه، عزت نفس خود را حفظ مى كند. اين نقش تكرارى مى تواند براى 
ــد. اما در فاصله اش او عرصه هاى ديگر به ويژه  يك بازيگر خطرآفرين باش
ــينما»، به عنوان يك  ــاه آكتور س طنز را هم تجربه كرد. با «ناصرالدين ش
اثر كميك معتمدآريا نيز از قالب هميشگى اش بيرون مى آيد. اگرچه در 
سال هاى بعد نيز بار ها تصويرگرزنان بيچاره در عالم سينما شده اما بازى 
ــش را در عرصه كار طنز و  ــده، توانايى هاي ــش گلنار در فيلم يادش در نق
كميك بر همگان ثابت كرد. اگرچه پيش تر در فيلم «تحفه ها» از ابراهيم 
وحيدزاده، نقش كم و بيش فرعى اى با حال و هواى طنز بازى كرده بود 
ــه عهده دار نقشى با هويت دوگانه شد ديگر كسى  اما وقتى در هنرپيش
شك نكرد كه با يك بازيگر بزرگ روبه روييم. او در اين فيلم در نقش زنى 
روان پريش و ناشزه ظاهر شد كه آميزه اى از طنز و درام است. نمى خواهم 
ــه او را در اين مجال اندك مرور كنم، بلكه قصد دارم چيز هايى را  كارنام
ــى  به خاطر خوانندگان اين مطلب بياورم تا بدانيم داريم درباره چه كس
حرف مى زنيم. نقش هاى درخشان بعدى اش در فيلم هايى همچون يك بار 
ــه (سيروس الوند)، همسر (مهدى فخيم زاده) روسرى آبى و  براى هميش
ننه گيلانه (رخشان بنى اعتماد) و مادر دردمند و فداكار فيلم اينجا بدون 
من (بهرام كاظمى) را مگر مى توان فراموش كرد؟ كدام بازيگرى را سراغ 
داريم كه در فيلم گيلانه در نقش يك مادر زجركشيده گيلانى آن گونه 
ظاهر شود كه همگان را درباره هويت اقليمى اش به شك بيندازد؟ اغلب 
ــاگران اين درام تكان دهنده، خيال مى كردند او به راستى گيلانى  تماش
ــت و مى دانيم كه زاده و بزرگ شده تهران است.  است، در حالى كه نيس
ــت بلندى از فيلم ها،  ــاى كميك و طنزآلودش در فهرس اجراى نقش ه
ــت؛ از مجموعه كلاه قرمزى ها گرفته  ــر قدرت وى در بازيگرى اس بيانگ
ــتم (محمدرضا هنرمند)، دختر  ــرد عوضى و عزيزم من كوك نيس تا م
شيرينى فروش (ايرج تهماسب)، شوخى (همايون اسعديان) و... . در زمينه 
كار هاى تلويزيونى هم با سياهه اى بلند از بازى هاى او روبه روييم كه نشان 
ــت.  مى دهد او بر خلاف برخى همكارانش بدهكار حرفه و عمر خود نيس
نام وى مى تواند زينت بخش و مايه اعتبار اثرى باشد كه به اين نام مزين 
شده. در عين حال به فعاليت هاى جنبى وى نيز كه نگاه مى كنيم، نقش 
اجتماعى پررنگش را مى بينيم؛ مانند عضويت در هيات مديره خانه سينما 
ــدن نخستين گام ها در زمينه تامين اجتماعى  كه باعث وبانى برداشته ش
سينماگران شد. او بسيار زحمت كشيد تا توانست براى دست اندركاران 
سينما دفترچه بيمه بگيرد. در حل وفصل برخى مشكلات اهالى سينما 
نيز از نام و اعتبارش هزينه كرد تا حقوق از دست رفته يا بلاتكليف آنها را 
بازستاند. براى شناساندن سينما، تئاتر و فرهنگ و هنر اين ملك بسيار 
سفر ها كرد و در محافل هنرى جهان ظاهر شد تا چيز هايى را به جهانيان 
اثبات كند در نظر داشته باشيم كه بر اثر يك سوءتفاهم از سال 1376 به 
بعد، از سوى برخى مديران فرهنگى و هنرى رفتار و كردارش زيرنظر بوده 
و شايد هنوز هم باشد. با اين وجود، اين بانوى خردمند و البته هنرمند طى 
سى واندى سال، چنان نقشى از خود در دل ها و ذهن ها بر جاى گذاشته 
كه حتى اگر از همين امروز با حرفه اش خداحافظى كند  چيزى از شأن و 
منزلتش در عرصه فرهنگ و هنر ما كاسته نمى شود. سال ها بايد بگذرد تا 
سيمين (نام غيرشناسنامه اى او) ديگر ظهور كند و راه دشوار وى را ادامه 
دهد. آيندگان هويت و جايگاه زن ايرانى در روزگار ما را با نقش هايى كه 

وى بازى كرده، باز خواهند شناخت. بى ترديد. 

پرونده سيمين قرارمان براى گفت وگو با فاطمه معتمدآريا يك پنجشـنبه آخر مرداد 
پيـش از اجراى ننـه دلاور در راهروهـاى پيچ در پيچ تئاتر شـهر بود. 
تئاتر شـهرى كه او در سال هاى خوب نوجوانى اش با نمايش «يك جفت 
كفش براى زهرا» با كارگردانى بهرام شـاه محمدلو خاطره هاى خوبى از 
آن داشـت. معتمدآريا بازيگرى اسـت كه خيلى از منتقدان سينمايى 
معتقدند اگر تنها يك فيلم يعنى گيلانه را بازى مى كرد؛ كافى بود تا او 
را براى هميشه به عنوان يكى از بازيگران جريان ساز در تاريخ سينماى 
ايـران قلمـداد كرد. اما فقط گيلانه نيسـت كه از ايـن دختر هنرجوى 
بااستعداد سرخوش و خوش ذوق نياورانى كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان در دهه هاى 50 و 60 به شكل يكى از مادران دوست داشتنى 
و بازيگر خوش اخلاق و شـاخص سه دهه اخير بدل ساخته است. وقتى 
به پشت سالن چهارسو كه اين روزها در آن نقش ننه دلاور برشت را به 
صحنه  برده، رسـيديم آمده بود و داشت براى گريم آماده مى شد. كمى 
ناهماهنگى باعث شده بود تا قرار مصاحبه با او نهايى نشود. با اين همه 
دليلى نشد كه اين مصاحبه به زمان ديگرى موكول شود و همان جا در 
حالى كه او لايه لايه به ننه دلاور تبديل مى شـد با او از نقش هاى تئاترى 
و سـينمايى و اين سـال هايى كه بر او گذشت به گفت وگو نشستيم. او 
دوست داشت بيشـتر درباره كارش حرف بزند تا اتفاقاتى كه در شش 
سال گذشته بر او و نقش هايش رفته است. اتفاقاتى كه مسير بازيگرى اش 
را مختل كرد و باعث شـد وارد حاشيه هاى غير هنرى شود. كسانى كه 
پيگير هنر باشند خوب مى دانند معتمدآريا بازيگرى است كه از جنجال 
پرهيز مى كند؛ اين را در اين مصاحبه هم چندين بار تكرار كرد. اما به نظر 
مى رسـد اين حاشيه ها هستند كه دست از سـر او بر نمى دارند. با اين 
همه اين مشكلات باعث نشده او از جريان هنر و فعاليت هاى انسانى كه 
خودش پيشگام آن بوده است دور و دلسرد شود. حالا معتمدآريا هم به 
صحنه و هم به سينما برگشته همين روزهايى كه در پيش است دو كار 
او يعنى قصه ها و فيلمى محصول  آذربايجان در جشـنواره ونيز حضور 
خواهد داشت. حضورى كه حتما برگ موفقيت ديگرى در پرونده كارى 
او و سينماى ايران خواهد بود. مصاحبه كه تمام شد در قاب آيينه، تصوير 
ننه دلاور حسابگر اما عاشق فرزندانش را در چهره معتمدآريا ديديم كه 
به شكل دختر جوان دوست داشـتنى «يك جفت كفش براى زهرا» در 

همين راهروهاى پيچ درپيچ بازى كرده بود. 

نكته اى كه در اجراى شما از «ننه دلاور» وجود دارد اين است كه به  �
نظر مى آيد «ننه دلاور»ى كه شما بازى كرده ايد، كمى شبيه «ننه دلاور» 
برشت نبود. «ننه دلاور» برشت خيلى كاسبكارانه تر برخورد مى كند 
اما اين «ننه دلاور»ى كه با بازى شما روى صحنه آمد، به نظر مى رسد 
خيلى مادرتر بود و خصوصيات بازى مادرانه شما را دارد. فكر مى كنم 
به نحوى خود شما در ساخت اين «ننه دلاور» دخيل بوديد. موافقيد؟ 
اگر اينطور كه مى گوييد باشد، قطعا ضعف من است؛ خودم اعتقاد 
ندارم كه خصلت هاى مادرانه «ننه دلاور» بايد بر خاصيت كاسبكارانه اش 
ــايد هرچه اجراهاى بيشترى از نمايش ما مى گذرد، اين  غالب شود. ش
وجه تفكيك شده مادر و كاسب «ننه دلاور» بيشتر ديده شود چون به هر 
جهت بازى ها جاافتاده تر و پخته تر مى شود و به مرور به بازى ها مسلط تر 

مى شويم. 
 اما به نظر من اتفاقا اين اصلا ضعف نيست چرا كه با بازى شما و  �

با همين ويژگـى مادرانه، «ننه دلاور» را خيلى بهتر از قبل مى بينيم. 
انگار بعُد ديگرى از «ننه دلاور» كه قبلا ديده نشده در اين كار كشف 

مى شود. 
اين شايد خاصيت كار برشت است كه «دايره گچى» و «ننه دلاور» آن  
را دارند. ما در اين دو نمايشنامه با دو مادر طرف هستيم. وقتى با مادر 
طرفيم، نمى توان خيلى دور از خصلت هاى مادرانه بود. به هر جهت آن 
خصلت ها وجود دارند به خصوص در «ننه دلاور» كه مادر مثل يك شير 
درنده مى خواهد بچه هايش را از جنگ در امان نگه دارد اما آن خصلت 
كاسبكارى و بهره بردارى اش از جنگ باعث مى شود بچه هايش را از دست 
بدهد. چون محور نمايشنامه برشت زنى  است كه مادر است، به نظرم در 
اين كار انعطاف و لطافت بيشترى نسبت به بقيه نمايشنامه هايش دارد. 
من سعى مى كنم كه هيچ همذات پندارى اى با اين شخصيت ايجاد نشود 

اما به هر جهت شده و مى شود. 
مثلا آن صحنه اى كه «ننه دلاور» براى جان پسرش چانه مى زند،  �

در متن برشـت خيلى حسـاب و كتاب مى كند و دايما مى گويد كه 
نمى توانـم اين پول را بدهم. من در اجراى شـما برداشـتم اين بود 
كـه انگار ته دلش راضى نيسـت اين كار را بكنـد و به نحوى حالت 
كاسبكارانه در روحيه خود ننه دلاور وارد شده است. فكر نمى كنيد 
بخشى به شيوه اجرايى خانم صبرى هم در اين كار مربوط مى شود؟ 

ــود؛ چون در همين كار  ــيوه خانم صبرى مربوط مى ش قطعا به ش
ــتر براى ننه دلاور وجود داشته باشد، شما شكل  اگر بستر شقاوت بيش
ــخيف ترى از اين شقاوت را مى بينيد. براى همين قطعا كارى كه در  س
آنجا ارايه مى دهم، كارى است كه كارگردان از من خواسته و من كارى 
ــت. در اجرا گاهى اوقات در  ــام مى دهم كه ايده خانم صبرى اس را انج
ــان دادن ايده ها، افكار و خلاقيت كارگردان موفق و مسلط هستيم  نش
و گاهى اوقات نه. ولى من فكر مى كنم ما به عنوان بازيگر در نقشى كه 

ارايه مى كنيم تركيبى از خودمان هستيم و خواسته هاى خانم صبرى. 
در حقيقـت با حضور چهـارزن در اين نمايش به نظر مى رسـد  �

ايده كارگـردان هم همين بوده كه با ننه دلاور به اين شـكل زنانه و 
مادرانه روبه رو شويم و مى توانست با بازى كردن يك مرد تا حدودى 
خشونتى را كه در اصل متن برشت هم هست، وارد كند اما اين كار را 

نكرده و براى همين نقش مردها را هم زن ها بازى مى كنند. 
بله، اين خواسته كارگردان است. 

خانم معتمدآريا شما از آن دسته بازيگران هستيد كه هيچ وقت  �
ارتباطتان را با تئاتر قطع نكرديد. بعد از چند سـال كه همه ما خبر 
داريـم چه اتفاقاتى براى شـما افتاده حضورتـان را بر صحنه تئاتر 
مى بينيم. از سـال هاى اجراى «يك جفت كفش براى زهرا» تا كنون 
كمتر بازيگرى را، مخصوصا سينمايى، ديده ايم كه اين همه به تئاتر 
نزديك باشـد و حضور مداوم داشته باشد. از «ريچارد سوم» گرفته 
تا ترمينال سـيامك احصائى حضور داشتيد؛ چطور اين ارتباط را با 

تئاتر قطع نكرديد؟ 
رشته تحصيلى ام تئاتر بوده و به ناچار در سينما كار كردم چون بعد 

از انقلاب فرهنگى در تئاترها را بستند و آخرين كارى كه در آن دوران 
انجام دادم همان «يك جفت كفش براى زهرا» بود و در تئاتر شهر ديگر 
هيچ اجرايى نشد تا دو سال بعد از انقلاب فرهنگى كه كارهاى ترجمه 
و كارهاى فرنگى هم اجازه نمايش نداشتند. براى همين رشته ام، كارم، 
ــروع شده و طبيعتا هيچ وقت نمى توانم  تحصيلم و زندگى ام از تئاتر ش
ــر و برنامه ريزى تئاتر خواندم  ــق و فك تركش كنم چون با علاقه و عش

و كار كردم. 
 جايى خواندم كه گفته ايد دوست داريد در «دايره گچى» هم بازى  �

كنيد. 
ــه كارگردانى آقاى داريوش  ــال58 ب در دايره گچى بازى كرده ام؛ س
فرهنگ. البته در آن كار نقش اصلى نداشتم و نقش يك دختربچه جوانى 

را داشتم و پنج، شش تا نقش بازى مى كردم. 
 در «دايره گچى» كه اصلا دعوا بر سر بچه است. مادرانگى شما به  �

طور كلى در نقش هايتان جالب است اما بعد از ديدن ننه دلاور شما، 
نگاه خود من نسبت به ننه دلاور تغيير كرد. شايد هم خوانش ما پيش 

از اين از «ننه دلاور» خوانش اشتباهى بوده؟ 
ــت كه كسى بخواهد با  ــت كاملا مخالف اين ماجراس نه، خود برش
ــى در او ببيند يا بخواهد  ــه دلاور» همذات پندارى كند يا وجه مثبت «نن
ــخصيت بينندگان را تحت تاثير قرار دهد. براى  با وجه مثبتى از اين ش
همين هم چندبار «ننه دلاور» را بعد از اجراهاى مختلف يا خوانش هايى 
كه از كار در كشورهاى مختلف اجرا شده، تغيير داده. آنچه كه ما اجرا 
ــته  كرديم آن چيزى بود كه در ابتدا خود خانم صبرى آن را مى خواس
ــغول كار هستند به آن  و بعد هم با همفكرى مجموعه افرادى كه مش

رسيده. 
در اين كار عروسك وجود دارد، شما در مصاحبه اى گفته بوديد  �

كه بهترين دوره كاريتان، دوره «شهرموش ها» بوده و مى بينيم كه شما 
بسيار به كارهاى عروسكى علاقه داريد، اين علاقه از كجا مى آيد؟ 

راستش من چنين چيزى نگفته ام و نمى دانم اين از كجا نقل شده. 
چون يك بار ديگر هم از كسى اين نقل قول را شنيدم. نگفته ام بهترين 
دوران كارى ام «شهر موش ها» بوده، گفته ام يكى از بهترين دوران كارهاى 
عروسكى ما دوران «شهرموش ها» بوده. بهترين دوران كارهاى عروسكى 
بوده و نه بهترين دوران كارى من، چون مجموعه كارهاى عروسكى كه 

در آن دوره انجام مى شده همه خاطره ساز و ماندگار شدند. 
اين علاقه مندى شما به كارهاى عروسكى از كجا مى آيد؟ خاطرم  �

هست يك بار سر تمرين هاى اين نمايش از شما شنيدم كه به خانم 
صبرى مى گفتيد دوسـت داريد عروسك گردانى بخش شما بيشتر 

باشد. علاقه تان اين است كه عروسك گردانى كنيد؟ 
ــال بعد  ــون پرورش فكرى اول تئاتر مى خواندم و يك س من در كان
ــكى خواندم و بعد هر دو را ادامه دادم. به همين دليل  هم تئاتر عروس
عروسك گردانى هم جزو كارهايى بوده كه از دوران نوجوانى به آن خيلى 
علاقه داشتم و انجامش مى دادم. علاقه ام به خاطر دوره حضورم در كانون 

پرورش فكرى است. 
شـما جزو نسلى از كانون هستيد كه هم بازيگران خيلى خوبى  �

از آن بيرون آمد، هم در زمينه تئاتركودك و نوجوان و هم در زمينه 
سينما. نسـلى كه حضور خيلى ماندگارى هم داشت. چه ويژگى اى 
باعث شده اين افرادى كه متعلق به يك نسل خاص از كانون هستند، 

اين قدر ماندگار شوند؟ 
شيوه درست آموزش شان دخيل بوده. شيوه درست آموزشى كه در 
ــل من  را يك نسل باريشه و با اصل و نسب بار آورد. در  كانون بوده، نس
ــيقى، نقاشى، انيميشن، سينما و تئاتر و در هر  همه زمينه ها، در موس
ــى  زمينه فرهنگى و هنرى كه نگاه كنيد در دوره هاى مختلف آموزش
ــان را  ــون، همه آدم ها در حال حاضر بهترين نقطه حرفه اى خودش كان
دارند. بهترين هاى رشته هاى مختلف كسانى هستند كه از كانون آمده اند. 
ــى از كودكان و نوجوانان آن دوره  ــيوه صحيح آموزش كانون به دليل ش

بهترين هاى اين دوره را ساخت. 
به همين دليل است كه كسانى مثل شما در انتخاب نقش هايشان  �

خيلى سختگير هستند؟ چه در سينما و چه در تئاتر نقش هايشان را 
خيلى گزيده انتخاب مى كنند. 

ــايد چون در كانون پرورش فكرى هميشه ما را با اصل فرهنگ و  ش
اصل هنر آشنا كردند. به همين دليل هرچيز جعلى براى من خيلى رو و 
روشن است و نمى توانم به طرفش بروم. تا چيزى اصيل نباشد، يا اصالت 
نداشته باشد نمى توانم دنبالش بروم. بله، حتما آموزشى كه كانون به من 

داده، موثر بوده. 
شما نقش هاى خاصى را در سينما و تئاتر ايفا كرده و به طور كلى  �

نقش هاى بسيار مهمى را در تاريخ بازيگرى ايران، چه در سينما و چه 
در تئاتر، به نام خودتان ثبت كرده ايد. به نظر مى آيد بى  دليل نيست 
كه گفته مى شود يكى از معدود بازيگرانى هستيد كه علاوه بر گزيده 
بازى كردن، آن نقش را يك جور ديگر مى سـازيد، طورى كه شما را 

در ميان سـاير بازيگران شاخص مى كند؛ و شايد همين دليل باعث 
مى شود حساسيت روى شما زياد باشد. 

شايد دليلش را نمى دانم. اتوريته فرهنگى كه تغيير مى كند، برخوردها 
ــود و من فكر مى كنم سراغ آدم هاى شناخته شده تر و  هم عوض مى ش

آشناتر مى روند. 
فكـر مى كنم يك دليلش هم به اين برمى گـردد كه ما بازيگران  �

زيـادى داريم كه وظايـف و موقعيت اجتماعى خودشـان را خوب 
مى شناسـند و در حقيقـت مى داننـد كه نبايد براسـاس موقعيت 
اجتماعى شـان خيلى نقش ها را قبول كنند و خيلى كارها را انجام 
دهند. شما يكى از افرادى هستيد كه در شيوه كارى تان اينگونه ايد. 

چه در بازى و چه در مسووليت هاى اجتماعى. فكر نمى كنيد همين 
باعث ايجاد اين همه حساسيت ها نسبت به شماست؟  

ــى نسبت به حرفه ام ندارم كه بخواهم بگويم آدم  من ديدگاه سياس
سياسى هستم. چون كار فرهنگى از نگاه من سطحى بسيار بالاتر و فراتر 
از كار سياسى دارد كه به هيچ عنوان حاضر نيستم لحظه اى از كارم را 
ــى عوض كنم. ولى چيزى كه براى خودم خيلى  با جهانى از كار سياس
ــت اين كه تكليف من با كارم روشن است. من نه  ــلم و مسجل اس مس
حاضرم با هيچ تغيير دولتى، كارم را تغيير دهم و نه حاضرم مجيز كسى 
را بگويم و نه حاضرم فرمانبردارى كسى را بكنم؛ چون كارى نمى كنم كه 
اصلا به تسليم شدن و تعريف كردن نياز داشته باشم. نمى خواهم كارى 
انجام دهم كه چهارسال بعد معذرت خواهى كنم، يا كارى را كه كرده ام 
كتمان كنم. همه كارهايى كه مى كنم رو است، در نتيجه هيچ چيزى از 
آن نه خلاف مصالح ايران است و نه عليه مصالح ملى مملكتم و نه عليه 
ــلامت روح و روان،  مردم. هيچ ناخالصى در آن وجود ندارد. من جز س
جز ترويج و تبليغ صلح درونى و بيرونى هيچ مقصد ديگرى از كارى كه 

انجام مى دهم، ندارم. 
 منظور مـن اين بود آن چيزى كه از شـما، فاطمه معتمدآريا را  �

ساخته، نقش هايى است كه انتخاب مى كنيد. ويژگى اى كه در زندگى 
اجتماعى تان بيشتر هم نمود دارد. در دوره اى كه هيچ بازيگرى سراغ 
فعاليت هاى اجتماعى نمى رفت، شما رفتيد و سفير مهرآفرين شديد. 
بيشـتر بازيگرهاى ما بعدهـا ياد گرفتند و حالا ايـن كارها را انجام 
مى دهند. هم از اين بابت و هم از بابت تاثير نقش هايى كه شـما در 
سينما بازى كرده ايد، مثلا كمتر كسى زمانى كه شما نقش «گيلانه» 
را بازى كرديد، در آن نوع نقش بازى مى كرد؛ يا نقش «نوبر كردانى» 
در فيلم «روسـرى آبى» يا در «ناصرالدين شاه آكتور سينما» كه نقش 
«دختـر لر» را بازى كرديد. انگار تا حدودى هم به نوع نگاه شـما به 

سينما برمى گردد. 
ــاد دارم. هيچ  ــن به كارى كه مى كنم، اعتق ــور كه گفتم م همان ط
انتظارى از آن ندارم و هيچ بهره شخصى نمى خواهم ببرم. در واقع مانند 
وامى است كه سال ها به من داده شده. وامى كه در دوران تحصيلم، در 
ــم در كانون به من دادند و من الان در حال پس دادن به  دوران آموزش
اين و آن هستم. پس دادن به كسانى كه به خاطرشان كار فرهنگى ام را 
ــروع كرده ام. الان ديگر زمانش رسيده كه بخواهم بهره بردارى كنم.  ش
بهره بردارى هم اين است كه تجربه سال هايم را در اختيار مردم بگذارم 
ــرص،  طمع و آز و  ــه آنها بگويم همه چيز فقط ح ــا كار فرهنگى ب و ب
بى حرمتى و بى احترامى نيست. ما به عنوان آدم هاى متمدن بايد ميزان 
ــالا ببريم. با اينكه تكنولوژى  ــدى و احترام مان را به يكديگر ب علاقه من
ــانيت ما  ــويم ولى اصل انس كمك كرده كه دايما از هم دور و دورتر ش
ــحالم،  را اينها از بين نمى برد. من از اينكه كار فرهنگى مى كنم، خوش
چون مى توانم احساسات و علاقه مندى ها و قدرت انسانى ام را در رابطه با 
مردم و تماشاچيان و بينندگان به نمايش بگذارم. به كارى هم كه انجام 
مى دهم، اعتقاد دارم. حالا عده اى فكر مى كنند مى توانند با لطمه زدن به 
ــدن يكى، دونفر، از يك حرفه چيزى را حذف يا  كار فرهنگى يا منع ش

اصلاح كنند، درحالى كه خودشان بويى از آن نبرده اند. 
با توجه به اينكه شما يكى دو فيلم كه بازى كرده ايد اجازه اكران  �

ندارند، دلگير نيستيد؟ آيا اين ها نسبت به بازى در نقش هاى تازه اى 
كه به شما پيشنهاد مى شود دلسردتان نمى كند؟ اينكه به خودتان 

بگوييد شايد اين يكى هم اجازه اكران پيدا نكند؟ 
ــواس،  نه، اصلا به اين چيزها فكر نمى كنم. آنقدر با اطمينان و وس
كارى را كه مى خواهم انجام دهم انتخاب مى كنم كه بعدش به اتفاقاتى 
كه رخ مى دهد فكر نمى كنم. اين ديگر به من ربطى ندارد كه كارى را 
ممنوع مى كنند. مثل اين مى ماند كه هر دوره اى، در زمان چاپ كتاب 
عده اى، كلمه اى را از يك كتاب حذف مى كنند و صدها كتاب در نوبت 
چاپ مى ماند. دوره بعدى چيز ديگرى را حذف مى كنند و عده ديگرى 
در نوبت مى مانند. اين نوعى بى سليقگى  است كه در كار فرهنگى وجود 
دارد و ترويج پيدا مى كند. نمى خواهم به آن فكر كنم كه اگر فكر كنم، 
بايد گوشه خانه بنشينم و از صبح تا شب تلويزيون هاى ماهواره را نگاه 
كنم كه پر از سريال هاى بى محتواست و جز بى خردى و بى فرهنگى و 
بى اخلاقى چيزى را ترويج نمى كنند. اين شده الگوى تماشاچيان ما كه 

بنشينند و اين سريال ها را تماشا كنند. 
 هيچ وقت صريحا به شما گفته شد كه ممنوع كار هستيد يا اينكه  �

جلوى كارها را گرفتند براى اينكه كار نكنيد و اينطور شـما متوجه 
موضوع شديد؟ 

باور مى كنيد خيلى يادم نيست؟ خوشبختانه حالا همه چيز براى من 
با آرامش پيش مى رود. البته همين هم معلوم نيست كه آرامش قبل از 
توفان است و يا اينكه چقدر زمان مى برد، ولى چيزى كه وجود دارد اين 
است كه من حالا در آرامش كارم را انجام مى دهم و اصلا يادم مى رود كه 
چقدر با من بدرفتارى كرده اند. يادم رفته كه چقدر حرف هاى غيرمنطقى 
به من زدند و يادم رفته كه چه نامه هايى برايم فرستاده اند و مانع اكران 
چه فيلم هايى شده اند. چون الان كار مى كنم، به كارى كه مى كنم، فكر 
ــان بوده  ــكال من نبوده؛ آنهايى كه اشكالش مى كنم و هر چه بوده، اش

خودشان را بايد اصلاح كنند. 
يكى از كارهاى خوبى كه در يكى، دو سال گذشته از شما ديديم  �

حضور در فيلـم «قصه ها»ى خانم بنى اعتمـاد و بازتوليد نقش نوبر 
كردانى اسـت. علاوه بر اينكه خاطراتى را كه از اين نقش داشـتيم، 
زنده مى كرد، به نوعى يك شـكل ديگر است. درمورد حضورتان در 

اين كار مى گوييد چطور اتفاق افتاد؟ 
ــتند شخصيت هاى  اتفاق خاصى نيفتاد. خانم بنى اعتماد مى خواس
ــان را در فيلمى جا دهند و از من هم دعوت كردند.  مختلف فيلم هايش
زمانم هم كم بود و دو، سه بار هم خانم بنى اعتماد طرحى را كه نوشته 
بودند، تغيير دادند و برايم فرستادند تا به نتيجه اى كه ديديد، رسيد. اين 
نقش كه ديديد، براساس زمان من و كار خانم بنى اعتماد شكل گرفت. 

«نوبر كردانى» كه در «قصه ها» مى بينيم، هر چند ادامه شـخصيت  �
روسرى آبى است اما به نسبت آن، نوبر كردانى خيلى پخته شده. خود 
شـما بعد از چند سـال چطور توانستيد با توجه به اينكه زمانتان هم 
خيلى كم بود، بياييد و ارتباط برقرار كنيد و نقش را دوباره بازى كنيد؟ 
از گذشته عادتى داشتم و دارم؛ عادتى كه شايد باز هم به همان دوران 
كانون مربوط مى شود، اينكه براى هر شخصيتى كه مى خواهم كار كنم 
ــنامه مى نويسم. مى توانم از كودكى تا مرگش را در ذهنم تجسم  شناس
ــخصيتى را  كنم. مى توانم هر لحظه اى از زندگى و هر مقطعى از هر ش

كه بازى كرده ام نشان دهم. اين همان چيزى است كه مى گويم به عنوان 
ريشه كار به من ياد داده اند. مى خواهد 20سال بعد يك شخصيت نشان 

داده شود يا مى خواهد 20سال قبل ترش نمايش داده شود. 
خود شـما دوسـت داشـتيد در كدام يك از نقش هايـى كه در  �

فيلم هاى پيشين خانم بنى اعتماد بازى كرديد از گيلانه و نوبر كردانى 
و... در «قصه ها»زنده شود؟ 

دوست داشتم گيلانه را هم كار مى كرديم منتها خانم بنى اعتماد اصلا 
اپيزودى برايش ننوشته بودند. 

كدام يك از آن نقش ها برايتان زنده تر بودند؟  �
فرقى نمى كرد. 

گيلانـه يكى از نقش هاى سـخت و متفاوتى بـوده كه تا به حال  �
يك بازيگر در سينماى ايران بازى كرده. هرچند همه نقش هايى كه 

شما بازى كرديد متفاوت است... 
گفتم راجع به «قصه ها» زياد حساسيت نداشتم و فكر هم نكرده بودم 
چون خانم بنى اعتماد خودشان انتخاب كرده بودند كه نوبر كردانى در 
فيلم حضور داشته باشد. در واقع فكر مى كردم يك امانتى نزد من است 
كه دارم پس مى دهم و فكر نكردم كه كار فوق العاده و متفاوتى را انجام 
ــته بودند اين شخصيت را كار كنم، من هم قبول  مى دهم. چون خواس
كردم به هرحال كارى بوده كه قبلا هم كرده بودم و اينجا صرفا برايشان 

ادامه دادم. 
دربـاره «پريناز» بگوييد. البته اين فيلـم برخلاف «قصه ها» اصلا  �

اكـران نشـده. اما با گريمى كـه در عكس ها از شـما ديديم به نظر 
مى رسد مثل گيلانه نقش خيلى متفاوتى است. 

آن فيلم مربوط به پنج سال پيش بود كه همان دوران هم توقيف شد. 
توقيفش با «صد سال به اين سال ها» همزمان بوده؟  �

نه، صدسال به اين سال ها هفت سال پيش بود. 
گفتيد كه پريناز پنج سـال پيش ساخته شـده ولى الان مجوز  �

گرفته. از اينكه آثارتان توقيف مى شود اذيت نمى شويد؟ 
نه، اذيت نمى شوم چون وقتى كارى را انجام داده ام، تمام شده، رفته 

و ثبت هم شده. 
يعنى اكران برايتان مهم نيست؟!  �

خب اكران مهم است؛ چون اگر فيلمى مثل «صدسال به اين سال ها» 
اكران شود، مهم است كه مردم با اين فيلم مواجه شوند. آن زمان وقتى 
ــد، برايم سخت بود و اگر كسى دقت مى كرد مى فهميد  فيلم اكران نش
اين فيلم صددرصد به نفع مملكتى است كه تحولات عجيب و غريبى 
ــورت مى گيرد و چقدر براى يك مملكت فيلم هاى اينچنينى  در آن ص
ارزشمند هستند. اين فيلم دوره هاى مختلف تاريخى را سپرى مى كند و 
آن بخشى را كه وجه انسانى قوى ترى دارد، به نمايش مى گذارد. حالا اگر 
اين فيلم جاى ديگرى ساخته شده بود جزو فيلم هاى خيلى مثبت براى 
آن مملكت بود اما يك مهر و يك نامه يا به هرحال مانعى براى اين فيلم 
وجود دارد كه اكرانش دايما به تعويق مى افتد. ولى به نظرم از اين ساده تر 
ــد فيلم ساخت. به هرحال مهم است كه اكران نمى شود،  و بهتر نمى ش
چون بخشى از كار من ديده نمى شود اما سبب نمى شود كه توقف كنم؛ 

چون كارم را انجام داده ام و ديگر تمام شده. 
تكرار اين اتفاق پشـت سر هم براى شـما حال بدى را به همراه  �

ندارد؟ كمتر بازيگرى داريم كه در اين زمينه ركود داشته باشد. شما 
مثل اينكه به قول خودتان مادر صبر هستيد... 

ــوم چون نسبت به كارهايى  ــفم مى ش من از چنين اتفاقاتى متاس
كه اصالت دارند بى تفاوت نيستم. اما اتفاقى كه مى افتد فقط براى من 
نمى افتد. اين در واقع نوعى اختلال فرهنگى است. اشكال من نيست و 
ــده؛  اين اهميت ندارد كه فيلمى كه من در آن بازى كرده ام، توقيف ش
مهم اين است كه يك فعاليت فرهنگى متوقف شده. متوقف شدن نتيجه 

يك كار فرهنگى، دردناك است. 
با گذشت حدود يك سال از شروع به كار دولت «تدبير و اميد» و  �

روى كارآمدن آقاى ايوبى در سازمان سينمايى، چقدر متوجه تغيير 
فضاى فرهنگى شده ايد؟ 

من امروز روى صحنه ام، دارم كار مى كنم و اين بزرگ ترين تغييرى 
است كه اتفاق افتاده و فقط هم من نيستم كه چنين تغيير شگرفى را 
شاهدم. وزارت ارشاد اگر مسوول و مدعى ماست و اگر همه ما بايد يك 
سرپرست داشته باشيم، آن سرپرست بايد به ما كمك كند كه بى دغدغه 
كار كنيم. به صنفمان آنقدر اهميت نمى دهند كه به اوتوريته ارشاد بالاى 
سرمان اهميت مى دهند. صنف بودن ما آنقدر اهميت ندارد، چون تمام 
مشاغل دنيا صنف دارند اما صنف ما را به قدرى آزار و اذيت مى كنند كه 
به نظر مى رسد صنف داشتن اينجا اهميت ندارد. در اين سال ها اوتوريته 
ارشاد بر سر ما از همه چيز اهميت بيشترى داشته. اگر مى خواهند اين 
اوتوريته وجود داشته باشد، بايد حامى ما هم باشند. مثل مادرى مى ماند 
كه فرزندخوانده اش را دايما مى زند. خب وقتى كسى سرپرستى بچه اى 
ــش از يك مادر واقعى به بچه اى كه قبول  ــود، بايد بي را عهده دار مى ش

كرده، برسد. 
دولت تدبير و اميد توانسته اميد را بين هنرمندان پررنگ كند؟  �

ــود دارد ولى مى دانم كه آقاى ايوبى و  ــن نمى دانم چه اميدى وج م
ــود- تا جايى كه  آقاى جنتى - چون اين دو بخش به من مربوط مى ش
مى توانند تركش هايى را كه مى خواهد به سمت هنرمندان روانه شود، 
ــان مى خورند و نگه مى دارند. به نظرم اين صحيح تر است و  اول خودش
ــووليتى در مورد  همه جاى دنيا اين اتفاق مى افتد. در هرجا كه هر مس
كارهاى فرهنگى وجود دارد آنها جوابگو مى شوند. من به عنوان كسى كه 
كار فرهنگى و هنرى انجام مى دهم و در شرايطى كه در اين مملكت هر 
قدم مرا همه مى شمارند، نمى توانم بدون اجازه كارى را در جايى انجام 
دهم. وقتى اجازه دارم اينجا نفس بكشم، ديگر نمى توانند جلوى نفس 
كشيدنم را بگيرند. وقتى اجازه دارم روى صحنه بروم ديگر به من مربوط 
ــت كه در مجلس راجع به من حرف مى زنند، يا در وزارتخانه هاى  نيس
مختلف راجع به من نظر مى دهند. من كار پيچيده اى نمى كنم، نه پولى 
در حرفه من وجود دارد كه ردوبدل شود و نه من و امثال من آدم هايى 
هستند كه زندگى شان از ابتدا تا امروز تغيير عجيب وغريبى كرده باشد. 
در نتيجه در اين كار نه پولى هست و نه سياستى. بهتر است كمى دقت 
كنند و ببينند آيا ما باعث اتفاق بدى در اين مملكت مى شويم؟ يا فقط 
كمك مى كنيم مثل نسل خودمان كه نجات يافته و از دوره قبل به اين 
دوره رسيده نسل هاى بعد از ما هم بتوانند روى پاى خودشان بايستند و 
الگويى خارج از محدوده ايران نداشته باشند. من هيچ وقت الگويم خارج 
از ايران نبوده. هيچ وقت دلم نمى خواسته جاى فلان هنرپيشه باشم يا 

روى فرش قرمز بروم يا سوار بر ماشين هاى آنچنانى حركت كنم. هميشه 
ــم، آدمى كه در تهران متولد شده و پدر و  ــته خودم باش دلم مى خواس
مادرش تهرانى اند و در شميران بزرگ شده و داراى مشخصه هايى است 
و در محله اش آدم هايى هستند كه با آنها رفت وآمد كرده و سلام و عليك 
دارد. من از كره مريخ نيامده ام كه هنرپيشه شوم، من از همان خيابان 
ــه شده ام. آدم هاى آنجا را مى شناسم و  حكمت نياوران آمده و هنرپيش
نمى توانم فكر كنم بايد با بنز آخرين مدل دنبال من بيايند و به عنوان 
يك پديده عجيب وغريب به من نگاه كنند. من كه اين كار را نكردم، دلم 
ــد كه خودش از  ــل بعد از من هم به اين تصور و باور باش مى خواهد نس
همه جهان مهم تر است. رفتارى كه با من مى كنند باعث مى شود تمام 
بچه هاى نسل بعد از من، اولين كارشان اين باشد كه تا از راه مى رسند 
سوييچ ماشين هاى گرانقيمتشان را روى ميز گريم بگذارند. اولين كارى 
كه مى كنند پز دماغ هاى عمل كرده و صورت هاى دگرگون شده شان را 
بدهند و پز اين را داشته باشند كه چهارنفر دورشان هستند تا بتوانند 
از اين سينما به آن سينما حركت كنند. اين زايده اى است كه به خاطر 

رفتارهاى ناشايست برخى، براى نسل بعد از ما به وجود آمده. 
در همه اين سال ها، هيچ وقت فكر كرده ايد كه به خارج از ايران  �

برويد؟ خيلى ها اين كار را كردند. 
ــه  ــميرانى كه محله بچگى ام بوده و در آن مدرس مطمئنم كه از ش
ــوم،  ــده ام و زندگى كرده ام هم نمى توانم جابه جا ش ــه ام و بزرگ ش رفت
ــد به اينكه بخواهم از اين مملكت جابه جا شوم. براى همين نه  چه رس
پاسپورت هيچ كشور ديگرى را دارم و نه دلم مى خواهد كه داشته باشم 
ــرم بيايد حاضر نيستم يك قدم عقب تر بگذارم يا  و هر بلايى هم اگر س
اينكه از اينجا بروم. دليلى براى اين كار ندارم، من مال اين مملكت هستم 
ــده ام و برايم ماليات داده شده و درس خوانده ام و الان  و اينجا بزرگ ش
وقت پس دادن اين ماليات است. در واقع دارم تمام هزينه اى كه مملكتم 
براى من كرده را به مردمى كه بهشان بدهكار هستم، پس مى دهم. نسل 
ــد از من كه مى آيد بايد از من ياد بگيرد، پولى را كه در اين مملكت  بع
برايش خرج شده تا پزشك، هنرمند يا نويسنده يا هركس ديگرى شود، 
برگرداند. هيچ كس هم نمى تواند مرا وادار كند كه كار غيرقانونى انجام 
دهم. من قانون درونى خودم را دارم و اين حكم برايم وجود دارد كه در 
مملكت خودم كار كنم. هيچ منعى ندارم براى كسانى كه رفتند و هيچ 

اصرارى هم ندارم كه كسى بماند، اين قانون من است. 
همين قانون باعث مى شـود كه شما جزو هنرمندانى باشيد كه  �

اين همه به فعاليت اجتماعى اهميت مى دهند و هميشـه پيش قدم 
هستند؟ 

شايد بخشى از آن به تربيت خانوادگى من مربوط باشد. يادم هست 
مادرم هم جزو كسانى بودند كه هميشه بهترين چيزها را براى ديگران 
مى فرستادند. هرچه را مى ماند براى خودشان نگه مى داشتند. بهترين 
خوراكى ها و لباس ها را هميشه مى بخشيدند. شايد بخش زيادى از رابطه 
من با مردم به خاطر تربيتى بوده كه در خانواده و فاميلم داشته ام. فاميل 
خيلى بزرگى كه در تهران دارم همگى هميشه يك صندوق صدقات و 
ــه دوروبرشان هستند و يك بشقاب  خيراتى دارند و عده اى هم هميش
خالى سر ميز و سفره شان براى آنها وجود دارد. اين بيشتر مال تربيت 

خانوادگى من است و بعد هم مسووليتى كه از حرفه ام به من رسيده. 
هيچ وقت نديده ام بخواهيد نقش كسى را بازى كنيد كه مى خواهد  �

حق كسى را بخورد و به نوعى نقش منفى به حساب مى آيد. 
ــود دلم مى خواهد كه نقش هاى  ــته ش اگر نقش منفى، خوب نوش
متفاوت بازى كنم، چون نشان دادن بخشى از بدى ها و پليدى ها مى تواند 
آدم را به طرف خوبى ها ببرد. ادب از كه آموختى؟ از بى ادبان. اما آنقدر 
ــود دارد كه كمتر نقش  ــش منفى محدوديت وج ــان دادن نق براى نش
ــته شده طورى كه بتوان علاقه مندش شد و در آن  منفى اى خوب نوش
بازى كرد. بيشتر، نقش هاى كمدى، طنز و منفى را به سمت فكاهى و 

ابتذال مى برند. 
به همان حرفى كه اول زدم، برمى گردم. اين همان چيزى اسـت  �

كه به آن اشاره دارم؛ «ننه دلاور» هم وقتى در وجود شما وارد مى شود 
رنگ و بوى انسـانى ترى به خود مى گيرد. نقش هاى شما در كارهاى 
تلويزيونى، سينمايى و تئاترى تان را كه كنار هم مى گذارم، مى بينم 
در نقش هايتان يك خلوص ذاتى را كه در شخصيت شما وجود دارد، 
به تماشـا مى گذاريد. فكر مى كنم اين به ذات وجودى خود شـما و 

جنس بازيگرى تان مربوط است. بله؟ 
ــت و من مى توانم وجوهى از  اعتقاد دارم كه هيچ آدمى مطلق نيس
يك قاتل را نشان دهم كه همه با او همذات پندارى كنند. وجوهى كه 
وجوه انسانى اوست و ممكن است حتى ذات وجودى اش باشد. به شدت 
ــم حرفم را در  ــت. يا بخواه ــه اين اعتقاد دارم كه هيچ آدمى بد نيس ب
مورد «ننه دلاور» اصلاح كنم، بايد بگويم همه آدم ها در ذاتشان انسان هاى 
شريفى هستند و در تربيت و رفتارهاى اجتماعى شان و در موقعيت هايى 
كه قرار مى گيرند، تبديل به قاتل، خائن و همه كاراكترهاى بد مى شوند. 

شـما اين روزها سر سـريال آقاى تبريزى هم هستيد، درست  �
است؟ 

ــتم و ديده ام خبرهايى  ــه ام كه نمى آيم. خيلى درگير هس من گفت
ــر كرده اند اما من نمى خواهم بروم. نمى خواهم  هم در اين مورد منتش
ــترده اى صورت داده اند و بايد  درباره اش حرف بزنم چون تبليغات گس

به نحوى فروكش كند. 
الان مشغول بازى در چه فيلمى هستيد؟  �

فيلم كاوه ابراهيم پور، «يحيى سكوت نكرد». 
فيلمبردارى اش تمام شده؟  �

نه، تازه شروع شده. 

فيلمى هم در آذربايجان بازى كرديد كه امسال در جشنواره ونيز  �
همزمان با «قصه ها» حضور دارد. آن را هم ظاهرا در نقش مادرانه بازى 

كرديد؟ 
ــت كه به تنهايى در يك روستا با يك گرگ مى ماند و   نقش زنى اس
از يك روستا محافظت مى كند. زمان جنگ قره باغ است و همه مهاجرت 

مى كنند و مى روند ولى آن زن با يك گرگ باقى مى ماند. 
به زبان فارسى است؟  �

خير، به زبان تركى. 
با توجه به اينكه شما احتمالا تركى بلد نيستيد بازى در اين فيلم  �

برايتان سخت نبود؟ 
ــه به اينكه به ادبيات و  ــى كمك گرفتم و با كمك معلم با توج كم
ــيقى تركى از قبل علاقه مند بودم، خيلى با عشق و علاقه اين كار  موس

را كردم. 
اولين تجربه كارى شماست كه كاملا خارجى است؟  �

نه، قبلا هم كارهايى كرده بودم مثلا با خانم سوفى و كارهايى ديگر 
كه هيچ كدام يك فيلم سينمايى بلند نبودند. 

پس در جشنواره ونيز امسال با دو فيلم حضور داريد؟  �
بله، متاسفانه به اكران فيلم اولم يعنى «قصه ها» نمى رسم چون اينجا 
فيلمبردارى دارم. ولى براى فيلم دوم مى رسم. وقتى فيلمبردارى و مهم تر 

از آن تئاترم تمام شود، راهى ونيز مى شوم. 
 دو، سه سـال پيش قرار بـود در كار «ملاقات» آقاى احصايى هم  �

بازى كنيد؟ كه ظاهرا نشد. 
قبلش مشكلى نداشتيم حتى تمرين ها را هم شروع كرديم ولى كار 
را متوقف كردند. «ننه دلاور» هم همين طور شد منتها خانم صبرى، صبر 

كرد تا من اجازه كار بگيرم و دوباره كار كنيم. 
هيچ وقت دليل مشـخصى براى ممنوع الكارى شـما بيان نشد؟  �

يعنى مثلا نامه اى فرستادند؟ 
اصلا فكر نمى كنم كه چه كار كردند. هركارى كه كردند آنقدر اشكال 
ــكلات و مسايل  دارد كه من اصلا نمى خواهم درباره اش حرف بزنم. مش
عديده از مسايل صنفى گرفته تا اوتوريته انجمن ها و سازمان هاى مختلف 
هست كه اگر بخواهم به آن فكر كنم، مغزم درد مى گيرد. يا بايد تعطيل 
كنم و بروم يا اينكه يكسره با همه دعوا كنم و بگويم چرا اينگونه از اصول 
ــن كار را مى كنيد؟ فقط ترجيح مى دهم  صنفى تان پايين مى آييد و اي
خيلى محكم و با طمانينه پيش بروم و بيشتر آموزش غيرمستقيم براى 

ديگران داشته باشم تا مستقيم! البته اينگونه اثربخش تر است. 
بـه يـاد دارم كه در تمام دوره ها سـكوت كرديـد حتى وقتى با  �

«مهر مادرى» دوباره بازگشتيد. 
ــود، حاضر نبودم با هيچ كس  ــه دقيقا، الان هم اگر به خود من ب بل
حرف بزنم چون دلم نمى خواست آن جنبه فرهنگى اى كه براى خودم 
ــه در كارم برايم اهميت دارد  ــتم و ارزش هاى فرهنگى اى ك قايل هس
تحت الشعاع هيچ مساله ديگرى قرار گيرد به خصوص مساله سياسى كه 
مثل اينكه همه علاقه مند بودند اين ماجرا در مسايل سياسى ادغام شود. 
براى همين هميشه سكوت كرده ام، اين بار هم سكوت كردم ولى وقتى 
در اينترنت مى نويسند در فرودگاه پاسپورت معتمدآريا را گرفتند؛ من 
نيستم كه حرف مى زنم عده ديگرى هستند كه حرف مى زنند يا مثلا 
ــابق نيست كه ماجرا در  امروز وقتى فيلمى را توقيف مى كنند مثل س

سكوت بين خود هنرمندان و ارشاد بماند. 
اگر قرار باشـد در نقش هاى تئاترى نقشى را براى بازى انتخاب  �

كنيد، چه نقشى را دوست داريد؟ 
همه نقش هايى كه تا حالا بازى نكرده ام. اتفاقا جايى گفته ام كه دلم 
مى خواهد «شاه لير» را بازى كنم. هر نقشى برايم حال وهواى خودش را 
دارد اما حالا نمايش خاصى جز «شاه لير» در ذهنم نيست. دلم مى خواهد 

همه نقش هاى دنيا را بازى كنم. 
نقش شـما در «ريچاردسـوم» خيلى شـاخص بود و براى همين  �

پرسيدم كه نقش خاصى هست كه دلتان بخواهد بازى كنيد؟ 
ــذرد آدمى به  ــن مى گ ــت. چون هرچه س هيچ نقش خاصى نيس
جهان بينى ديگرى مى رسد و هرروز كه تغيير مى كند چيزى به ذهنش 
اضافه مى شود و چيزى در ذهنش تغيير مى كند. براى همين هم خيلى 
از نقش هايى را كه تاكنون بازى كرده ام دلم مى خواهد دوباره بازى كنم 

كه ببينم الان چگونه بازى مى كنم. 
به عنوان سوال آخر مى خواهم بپرسـم در زمانه اى كه داعش از  �

يكسـو بيداد مى كند و از سوى ديگر غزه هم زير آتش گلوله است، 
در اين ميان،  شما هرشب كه روى صحنه مى رويد چه حسى داريد؟ 
حتما ويديوهاى داعش و غزه را در شبكه هاى مجازى مى بينيد. اين 
همزمانـى ايفاى اين نقش با رخ دادن اين فجايع، برايتان چه حس و 

حالى دارد؟ 
ــتش را بگويم من اصلا اين ويديوها را نگاه نمى كنم چون اين  راس
ــطح از توهين به انسانيت و اين سطح از بى خردى در ارتباط انسانى  س
بيش از اندازه وحشت زده ام مى كند؛ پس نگاه نمى كنم و فقط اخبارش 
ــنوم و هيچ نيازى ندارم ببينم چگونه نوزادى كه از شكم مادر  را مى ش
ــنيدنش هم  ــرده اش به دنيا مى آيد، روى جهانيان تاثير مى گذارد. ش م
دردآور است و چنين چيزهايى ديدن ندارد. جهان بلد است كه آخرين 
پديده هاى جنگى اش را چگونه بايد به همه نشان دهد؛ آن وقت نمى دانند 
كه چگونه از اينها استفاده مى كنند؟ هيچ منعى براى استفاده اش ندارند؟ 
هيچ نمى فهمند كه اين همه ظلم به بچه ها كرده اند كه نتيجه استفاده 
ــن همه بى خردى و  ــت؟ حالا ديگر اي ــن ابزاروادوات جنگى اس از همي
بى عدالتى ديدن ندارد. در هر جاى دنيا، منظورم فقط غزه نيست، فاجعه 
رخ مى دهد، قبل تر از آن در سوريه، لبنان و... زير بمباران و جنگ بودند. 
اگر بخواهيم داعش را به كشور خاصى نسبت دهيم بايد پيشداورى باشد 
ــرى سياستگذارى هاى جهانى است و فكر  ولى داعش هم زاييده يكس
كنيد داعش از كجا آمده؟ يك روز طالبان، يك روز داعش و يك روز هم 

اسمى ديگر. اينها همه برنامه ريزى شده مى آيند. 
از گوشـه وكنار كه اين اخبـار دردناك را مى شـنويد و همزمان  �

«ننه دلاور» را بازى مى كنيد خودتان حالتان چگونه است؟ 
به همزمانى اش فكر نكردم ولى هر روز كه در ديالوگ هايم مى گويم 
ــه زير آن، بچه هاى كوچك  ــت به جنگ» واقعا صداى بمبارانى ك «لعن
ــنوم. بچه هايى كه بى خانواده شده اند و  در غزه از بين مى روند را مى ش

بى خانمان... .

فرصتش پيش نيامد ماندگار در تاريخ بازيگرى 

ــت؛ اما متاسفانه ما  ــيار توانمندى اس  فاطمه معتمدآريا، بازيگر بس
ــز با هم كار نكرديم، يعنى فرصتش پيش نيامد؛ چون هيچ يك از  هرگ
ــان نمى خورد. گاهى  كاراكترهاى فيلم هايم به چهره و جنس بازى ايش

ــوند از اينكه چرا من از آنها براى هيچ  بعضى هنرپيشه ها دلخور مى ش
فيلمى دعوت به كار نكرده ام و دليل اين موضوع هم ناهمخوانى ظاهرى 
ــت؛ وگرنه خانم «معتمدآريا»  ــناريو اس آن بازيگر با نقش موجود در س
بازيگرى توانمند و درجه يك هستند. بازى اش در «روسرى آبى» رخشان 
ــت، كه نقش «نوبر كردانى» را به نحوى  بنى اعتماد را خوب خاطرم هس
شايسته و عالى ايفا كرد. متاسفانه بى مهرى هايى هم در چندسال گذشته 
نسبت به ايشان وجود داشت كه سبب شد مدتى دور شوند و بروز چنين 

اتفاقى براى يك هنرمند، واقعا جاى پرسش دارد. 

ــيار  ــر من خانم فاطمه معتمدآريا كه با هم در كارهاى بس از نظ
خوبى نظير «ناصرالدين شاه آكتور سينما»، «روسرى آبى» و فيلم هاى 
ديگر همبازى بوده ايم، يكى از بهترين بازيگران تاريخ تئاتر و سينماى 

ــان وجود دارد و  ــتند. نكته مهمى كه در جنس بازى ايش ايران هس
ــش و بازنمايى تحول آن  ــد دارم، نحوه ارايه يك نق ــن بر آن تاكي م
ــناريو است. او با بازى هايش نقش را  نقش به بهترين نحو در يك س
به باورپذيرترين شكل ممكن ارايه مى كند و اين ويژگى بسيار مهمى 
براى يك بازيگر به شمار مى آيد. وقتى يك هنرپيشه، طورى بازى كند 
كه همه يادشان برود در حال تماشاى يك فيلم يا تئاتر هستند و آن 
ــه موفق بوده؛ و  را مثل زندگى باور كنند، اين يعنى كه آن هنرپيش

فاطمه معتمدآريا، چنين است. 

 عزت االله انتظامى داريوش مهرجويى

تنها بازيگرى نمى آموزى

سال هاست، هفت، هشت سالى مى شود، شاگردى ات را مى كنم. نه كه 
پيش از آن شاگردت نبوده باشم، بودم، نه اينطور مستقيم و بى واسطه (آن 
سال ها هم كه از دور، مثل خيلى ها، به ديده تحسين نگاهت مى كردم كه 

ديگر بماند). تو تنها بازيگرى نمى آموزى به من، به ما شايد از راه بازيگرى، 
زندگى آموختى به ما همه اين سال ها چگونه با قلب زيستن، بااراده زيستن، 
ــتن آموختى ما را خوش به حالت كه همه چيزتمامى. رفيق،  باانگيزه زيس
ياور، استاد نازنين، همه خواسته ام اين است روزى، روزگارى همانى بشوم 
كه تو هستى موجودى كه تا فرشته بودن، تنها دو بال كم دارد گرچه هرگز 
نخواستى، نگذاشتى فاصله استاد و شاگردى را حس كنم تو كجايى، من 
كجا! عمرت دراز بانو سيمين بانو... من كه حالاحالاها بايستى دوزانو بنشينم 

در مكتب تو بياموزم و آموخته شوم، راستى هنوز حوصله ام را دارى؟ 

 شبنم مقدمى

 سرمايه ملى

ــران، معتمدآريا كارآزموده ترين  ــان بازيگران معاصر زن اي در مي
است؛ كسى كه تواناست تا نقش هاى متفاوتى بازى كند و نقش هايش 
ــد. او همچنين با توجه  را طورى ايفا كند كه براى همه قابل باور باش

ــه و همين طور تعداد  ــى و خارجى كه گرفت ــداد جوايز داخل به تع
نقش هاى متفاوتى كه در اين سال ها خلق كرده پرافتخارترين بازيگر 
ــينماى ايران هم هست. او مى تواند انواع نقش ها را در سنين  زن س
مختلف بازى كند، فرقى ندارد خودش پير است يا جوان، اگر جوان 
باشد مى تواند نقش يك پير را به بهترين نحو ايفا كند و اگر پير هم 
ــد مى تواند از پس نقشى جوان برآيد. او با بازى هاى ماندگارش،  باش
مى تواند ما را به راحتى به خنده وادار كند يا بگرياند. او سرمايه ملى 

كشور ماست.

 رضا كيانيان

من مال اين مملكت هستم و اينجا بزرگ شده ام و برايم 
ماليات داده شده و درس خوانده ام و الان وقت پس دادن 
اين ماليات است. در واقع دارم تمام هزينه اى كه مملكتم 
براى من كرده را به مردمى كه بهشان بدهكار هستم، پس 
مى دهم. نسل بعد از من كه مى آيد بايد از من ياد بگيرد، 
پولى را كه در اين مملكت برايش خرج شده تا پزشك، 

هنرمند يا نويسنده يا هركس ديگرى شود، برگرداند

من نمى دانم چه اميدى وجود دارد ولى مى دانم كه آقاى 
ايوبى و آقاى جنتى - چون اين دو بخش به من مربوط 

مى شود- تا جايى كه مى توانند تركش هايى را كه مى خواهد 
به سمت هنرمندان روانه شود، اول خودشان مى خورند و نگه 

مى دارند. به نظرم اين صحيح تر است و همه جاى دنيا اين 
اتفاق مى افتد. در هر جا كه هر مسووليتى در مورد كارهاى 

فرهنگى وجود دارد آنها جوابگو مى شوند

 سحر عصرآزاد احمد طالبى نژاد

فرزانه ابراهيم زاده، عسل عباسيان
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